
 

  
  
  
  
  

  ابتنای مدینه فاضله فارابی بر اصالت
  »انسان متصل به وحی«

  2شياني، محمدرضا محمدي ا1قاسم مقدم

  چكيده
ريزي يـك   تنها در طرح اسلامي است كه همت خود را نه يلسوفانترين فراذثيرگأت فارابي يكي از

اي الهي و عقلاني بر ساخت جامعه اي برايمقدمهرا بلكه آن  ،مابعد الطبيعه منسجم صرف كرده
فـارابي   انسان متصل به خدا (انسان حقيقي و بالذات) قرار داده است. انسان در مدينه فاضله پايه

هاي وجـودي او  وحياني به ساحت ـي  نمعرفت عقلا اصل است و تمام ساختارهاي مدينه بر پايه
اصالت انسان مستقل معناي  وجه به هيچ يشه فارابي بهاين اصالت انسان در اند .است شكل گرفته

(انسـان مجـازي و    كنـد فـرض   مبـادي خـود   مثابه موجودي منقطـع از  را به از مبدأ نيست تا او
بـر  اصل بودن انسان در انديشه اين فيلسـوف   د.سازبنا  و جامعه را نيز بر همين اساس بالعرض)

هم در بعد اخلاق، قـانون، فرهنـگ،    ،وي فاضله نهمدي رو، . ازاينكيد داردأصل ناطقيت انسان تف
الگوي عقل و وحـي   بر اساس دو كاملاً ،هم در تعريف مفاهيم كمال و سعادتو  ،هنرمعرفت و 

تا انسان را از گذر زندگي روزمره در مدينه به سعادت موردنظر فيلسوف و نبي  است شكل گرفته
  .سوق دهد

  
و  جامعـه بالـذات   ،بـالعرض و  انسـان بالـذات   ،عقلانـي  ـجامعه الهـي    ،فارابي :واژگان كليدي
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  مقدمه
اساسـي  هـاي   پرسـش فلسفه دانشي است كه خود را مكلف و صالح براي پاسخ دادن بـه  

اي حول محـور انسـان شـكل    هر فلسفههاي  پرسشترين  بزرگ ،ميان داند. دراينانسان مي
شـر و خيـر و   و  دهـد انديشد، خود و جهان را تغيير مـي زيرا انسان است كه مي ؛گيردمي

عقلاني و  ياي كه پاسخههر فلسف رو، . ازاينگيردمعنا ميدرباره او سعادت و شقاوت تنها 
كـه در حـوزه   هايي  پرسشدر پاسخگويي به  ،ئه دهداار »انسان چيست؟«از پرسش تام به 
  توفيق بيشتري خواهد يافت. ،شناسي و اخلاق وجود دارد شناسي، هستي معرفت

گرچه دقت تامي در مسـائل فلسـفه اولـي و مابعدالطبيعـه بـه      فيلسوفان در بسياري از 
شود. اين دقت ـ و البته اهتمام ـ در فلسفه سياسي و عملي كمتر ديده مي   ،خوردچشم مي

 حق توانسـته اسـت جايگـاه و چيسـتي     است كه بهفيلسوفاني فارابي از جمله  ،ميان دراين
اش دهـي فلسـفه اجتمـاعي    هم در پرورش نظـام مابعدالطبيعـه و هـم در شـكل     ،انسان را

طوركه انسان را حلقـه اتصـال عـالم طبيعـت و      خوبي مشخص كند. گويي فارابي همان به
در ساختمان فلسفي خويش نيز كوشيده است آدمي را از تعريف  ،عوالم مجرده ديده است

سازي در متن واقع  و اجتماع بكشاند تـا فلسـفه او   انسانسوي  به 1الطبيعهبعدفلسفي در ما
  پيوند دهد.  »انسان متحقق در خارج«بلكه انسان انتزاعي را به باشد،  تنها مطالبي انتزاعي نه

                                                           
، و قـد وقـف الحـسّ علـی  بأعضائه و أمشاجه   الی سرّ و علن: أما علنه فهو الجسم المحسوس  انّ الانسان لمنقسم. 1

الی قسمین: قسم موکّـل   تنقسم  قوی روح الانسانظاهره [و] دلّ التّشریح علی باطنه، و أمّا سرّه فقوی روحه. انّ 

و حیـواني و انسـاني. و الادراك قسـمان: حیـواني و   بالعمل، و قسم موکّل بالادراك. و العمل ثلاثـة اقسـام: نبـاتي

  ).74-73ص ،ق1405 (فارابي،. انسانی
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به تناسب موارد و موضـوعات دو روش را   ،فارابي در مطالعه و بررسي مباحث فكري
  است:كار گرفته  به

ترين مرتبه وجود در آن مطالعه و تحقيق از پايين روشي است كهروش تصاعدي: . 1
 .يابد مي شود و به سمت برترين مرتبه وجود و مبدأ موجودات ادامهميآغاز 

روش تنازلي: روشي است كه در آن مطالعه و بررسي از سبب اول و مبدأ نخسـتين  . 2
 رسد.مي و به هيولاشود  ميآغاز 

و الهيـات روش دوم و در مسـائل انسـاني و     فارابي در مباحـث مابعدالطبيعـه   معمولاً
  ).175-174، ص1380 ،مهاجرنيا(گيرد  كار مي به اجتماعي، روش اول را

گونه بيان كرد كه او نظام مابعد الطبيعـه را  توان اينديدگاه فارابي ميبه كلي  يدر نگاه
ن را بر نظام و نظام آفرينش انسا ،و نظام طبيعت را بر نظام آفرينش انسان ،بر نظام طبيعت

  . دانداجتماعي و سياسي حاكم مي

شناسي فارابي بر اصـولي متكـي    شناسي و جامعه شناسي، معرفت هاي انسان طرح بحث
واره دانسـتن   مراتب عالم، نظام مراتبي در جامعه، همچون سلسله است؛ مانند وجود سلسله
در علـوم اجتمـاعي    كارگيري مفاهيمي كه هم در آن عصـر و هـم   انسان و جامعه و نيز به

آزاد جديد كاربرد دارند؛ مفاهيمي همچون امت، حكومت، سياست، مدينه و رفتار ارادي (
  ).223، ص1374 ،ارمكي

اي گونـه  شناسـانة خـويش بـه    هاي مابعدالطبيعي و جامعـه بنابراين، فارابي ميان ديدگاه
و سياسـت، بـر   شناسي  ارتباط برقرار كرده است كه شناخت هريك از آراي وي در جامعه

هاي متافيزيكي او مبتني است و متافيزيك وي نيز متـافيزيكي عقـيم    فهم صحيح از انديشه
نيست تا نتواند تكليف سعادت انسان را در زندگي دنيا معلوم سازد و راه افراط و تفـريط  

هاي آن محدود سازد يا آن را صرفاً به جهاني  پيش گيرد و سعادت را به همين دنيا و لذت
ر احاله دهد و نقش حيات دنيوي را ناديده انگارد. اين فيلسوف ميان سـعادت دنيـا و   ديگ

سازد و گرچه هماننـد ديگـر مؤمنـان بـه خـدا و معـاد،       آخرت پيوندي فلسفي برقرار مي
داند، وصول به اين سعادت حقيقي را نيز جايگاه سعادت حقيقي را در زندگي اخروي مي

  داند. ر عقل و وحي در همين زندگي دنيوي ميسر ميتنها از راه نوعي حيات مبتني ب

  شناسي فارابي انسان
تـوان  يك از قواي مدركه نفس ميبا هر فارابي سه نوع انسان را در نسبتشناسي  در انسان
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انسـاني اسـت كـه در سـطح حيـوان اسـت و از حـس فراتـر          »انسان حسي«بازشناخت. 
تركيب محسوسـات غايـب را   كه از طرفي قدرت تخيل و  »انسان واجد متخيله«رود.  نمي

توانـد در  مـي سـوي ديگـر   تواند همچون شاعري ذهن خود را پرواز دهد و از  دارد و مي
حكـيم و  «در نهايـت  ار شـود و  والاترين وجه آن همچون نبي از گذشـته و آينـده خبـرد   

 شـود ضـه مـي  مستفاد به عقـل منفعـل او افا  كه فيوضات الهي به وساطت عقل  »فيلسوف
    ).80، ص1390، صبوريان(

كنـد و از عـوام   بندي مي  ل را بر اساس مردم تقسيمانواع عق العقـل يرسالة ف فارابي در
، محمودي( شماردز بالفعل تا عقل بالمستفاد برميا ،تا حكما را داراي انواع و مراتب عقل

    ).20-16، ص1391
طور كلـي ذاتـي خيـر و     ين انسان بها ،گرچه انسان در تفكر فارابي داراي مراتب است

 ـ    «طبعي سالم دارد:  و  وسـيله آن، اسـاس معـارف    همردم مدنيه فطرتـي سـالم دارنـد كـه ب
شوند و ايـن فطـرت مشـترك ميـان همـه اسـت، و همـه        هاي نخستين را پذيرا مي معقول

سوي كارهاي مشترك در حركت هسـتند. ايـن اسـاس كـار      وسيله آن فطرت مشترك به هب
، الـف   م1996، فـارابي ( »الطبـع اسـت   همگاني و وجه مشترك بـين مـردم سـليم   سعادت 

وظيفـه ايـن اراده،   كـه  سـوي تحـول دارد    همچنين انسان اراده و گرايشي آزاد به). 82ص
  اش است. واسطه اعمال عاقله دت براي او بهفراهم آوردن سعا

از صـفات پسـنديده و   ند ا داند كه عبارتاراي دو نوع صفت ميفارابي هر انساني را د
رو زندگي در مدينـه فاضـله   انسان را در گ ةصفات ناپسند. او بالفعل شدن صفات پسنديد

مدينه فاضله در واقع بستري براي رشد صفات پسـنديده انسـان   . به عبارت ديگر، داندمي
كه اولي فراگيرنده علـوم و  دارد ي و عملي طبيعت انسان دو قوه نظر ،است. از نظر فارابي

كاربرنده آن علوم است. قوه نظري داراي سـه مرتبـه وجـودي حسـي، خيـالي و       همي بدو
. غيـر از ايـن   است وسيله ارتباط آن با عقل فعال هبعقلي يا ناطقه نظري است كه فعليتش 

  ).102م، ص1995است (همو، حركات ارادي  أوعيه است كه منشقوه نز ،سه قوه
و باشـند  اگر مستعد پذيرش معقـولات   ،اندنساني كه داراي استعدادهاي مختلفافراد ا

ها بـه كمـال    ينو فقط همخواهند داشت فطرت سليم  ،كار برند هآن را در جهت درست ب
  ).82، صالف  م1996رسند (همو،  مينهايي خود 

كـه راه   ورزان نيسـت  فلسفهالرأي است. او مانند برخي  گرا و معتدلُ فارابي فيلسوفي واقع
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 او دادنـد. كلـي منبـع شـرور قـرار      و انسان را تنها نفس مجرد و بدن را بـه  ندافراط پيش گرفت
هاي گيرد و مانند برخي ديدگاهنميناديده وجه  هيچ بهجايگاه بدن را در كسب سعادت انساني 

و وجـود گـوهري مجـرد را در    دهـد   نميهاي بدني را اصل قرار  بدن و خواسته ،مادي صرفاً
  :كندن تندرو را اين گونه نقل ميابرخي از اين متفكر او آرايكند. نميانسان نفي 

فقوم رأوا أن اقتران النفس بالبـدن لـیس بطبیعـي، و أن الانسـان هـو الـنفس؛ و اقتـران 

البدن إلیها مفسد لها مغیّر لأفعالها، و الرذائل إنما تکون عنها لأجل مقارنة البـدن لهـا، و 

نها في سعادتها لیست تحتاج إلـی بـدن، و ان کمالها و فضیلتها أن تخلص من البدن؛ و أ

لا أیضا في أن تنال السعادة تحتاج إلی بدن و لا إلی الأشـیاء الخارجـة عـن البـدن، مثـل 

الأموال و المجاورین و الأصدقاء و أهل المدینة؛ و ان الوجود البدني هـو الـذي یحـوج 

أن یطرح هذا الوجـود  إلی الاجتماعات المدنیة و إلی سائر الأشیاء الخارجة. فرأوا لذلك

   )١٦٠ص،  م١٩٩٥(همو،   »البدني

و التـي «شـمارد:  همـه را پنـدارهايي باطـل مـي     ،اختهدر ادامه به رد اين آرا پردفارابي 

 »ذکرناها من آراء القدماء فاسدة، تفرعت منها آراء انبثت منها ملل في کثیر مـن المـدن الضـالة
  .)جاهمان(

توجه به بدن و تمـايلات بـدني   تنها  نهفارابي پيداست، متن اين مفهوم  كه از گونههمان
 ـ   ؛دانـد ثير بسزا مـي أتشكيل مدينه داراي تبلكه آن را در  ،كندرا رد نمي ثير أگرچـه ايـن ت

 عنوان ابزاري در خدمت تعالي عقل و نفس مجرد ديـده  هزماني مثبت خواهد بود كه بدن ب
از نظر فارابي  شكل گيرند،مبتني بر تمايلات بدني  اي صرفاًاگر سازوكارهاي جامعه ،شود
  دست خواهد آمد. هفاضله باي غيرمدينه

هـاي كلـي يـا    در پديـده  را داراسـت، ان كه آثار خاص خود هاي انسهريك از ويژگي
پس علـم مـدني بايـد ايـن      .ديابميبازتاب ي و اجتماعي انسان فرد جزئي مدني و جهانِ

هـا در تحليـل فـارابي    ايـن ويژگـي  تـرين   مهـم ا را رعايت كند. هتا آن ها را بشناسد ويژگي
 اوسـت، منـدي  مداري و غايـت  ه دربردارنده هدفجويي ذاتي انسان ك ند از: كمالا عبارت

گرايي انسان كه  گرايي و جامعه نوعگيرد، و  دربرميتدبيرگرايي او كه تعقل و حسابگري را 
 سـازد ون را در جامعه فاضله ميسر ميدربردارنده همگرايي و همكاري جمعي است و تعا

  ).87-86، ص1387 ،صدرا(
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  سعادت حقيقي انسان نزد فارابي
هـر آنچـه    . پسگويد: سعادت عبارت است از خير مطلقدر تعريف سعادت چنين ميفارابي 

خير است، نه بالذات، بلكه خير بودن آن از جهت  ،در راه رسيدن به خوشبختي سودمند است
هر آنچه به وجهي از وجـوه مـانع از    ،و برعكس 1سودي است كه در رسيدن به سعادت دارد

فارابي ترتيب،  بدين .)144ص، 1358، فارابي(طور اطلاق شر است  به ،رسيدن به سعادت شود
يعنـي   ؛دانـد خير مي ،خير متعاليپرداختن به هر امري را در سايه رسيدن به سعادت حقيقي و 

خير گاه بالذات است كه همان وصول به سعادت ابدي و حيات اخروي است كه فارابي ايـن  
  ق1405 (همو،خويش مورد توجه قرار داده است هاي  كتابسعادت حقيقي را در جاي جاي 

 سـت از مجموعـه  ا گاهي نيز خير بالعرض است و آن عبارت ).100صم، 1995؛ 71، صالف
دهد كه اين امور تنهـا در سـايه   افعالي كه يك انسان با هدف دست يافتن به سعادت انجام مي

ولي اگر رابطه ميان تمامي افعال انساني را با  ،شوندميشمرده آن سعادت مطلق است كه خير 
. گذاشـت  يـك از افعـال انسـان ارزش    تـوان بـر هـيچ   نمـي  ،آن سعادت غايي در نظر نگيريم

زمـاني  ، گيرد و عملي اخلاق نيز در فلسفه فارابي رنگ و بوي متافيزيك مياينجاست كه حت
و آن در انديشه فـارابي همـان   بگيرد اخلاقي است كه حيثيت ارزشي خود را از جاي ديگري 

  سعادت اخروي و حصول خوشبختي در جهان ديگر است.
و بـا چـه   را از چـه طريـق   اين سعادت حقيقي  :رو داريم كه حال اين پرسش را پيشِ

  دست آورد و چه اموري در رساندن انسان به سعادت مدخليت دارند؟ توان بهابزاري مي
پس انسان موجودي  .دانددر پاسخ سعادت انسان را بسته به افعال ارادي او ميفارابي 

زنـد و خـود نيـز پاسـخگوي عواقـب      مريد و مختار است كه آزادانه به انتخاب دست مي
عامل اساسـي در فعليـت يـافتن ايـن افعـال       ،است. به نظر فارابيانتخاب آگاهانه خويش 

 اصـلاً  ،عبارت است از ادراك معقولات در نفس؛ زيرا انساني كـه فاقـد معقـولات اسـت    
توان گفـت   مي ،وجه است. بنابراين و سخن گفتن درباره سعادت او امري بيندارد اختيار 

سـعادت  «گويـد:   مـي  بـاره  ي درايناز ديد فارابي سعادت همان استكمال نفس است. فاراب
نياز از ماده است  اي كه غيرمادي و بيانتقال نفس است در كمالات وجودي خود به مرتبه

                                                           
و الخیـر  ایة أخری تطلب بالسعادة.و هي خیر علی أنّها الغایة من غیر أن یکون وراءها غخیران، أحدهما السعادة « .1

 ).80، صالف  ق1405 ،فارابي( »الثاني کلّ ما نفع بوجه ما في بلوغ السعادة
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»  نيستند ماده كه از سنخگردد  ييابد كه انسان از جمله موجوداتو اين امر آنگاه تحقق مي
  ).101-100، ص م1995(همو، 

  رابطه مدينه و انسان از نگاه فارابي
 ةآراء اهـل المدینـ هـايي چـون  در كتـاب  سياسـت عمـدتاً   هاي فارابي درباره شهر وديشهان

، انسان را  ويژه ارسطو تأثير فلسفه يوناني و به . او تحتاست مطرح شده السیاسـةو  ةالفاضل
داند كه بالاترين هدف در زندگي او دستيابي بـه سـعادت اسـت و    موجودي اجتماعي مي

 ،فكوهي( تواند آن را در شهر يا مدينه بيايددارد كه مينياز يافتگي   سازمانبراي اين كار به 
  ).  150، ص1383

  گيرد:مدينه حول سه مفهوم اساسي شكل مياز ديدگاه فارابي نظام 
 ـالف) فضيلت:  را آن اش  ذاتـي خـوبي  ه دليـل  عبارت است از افعال نيكي كه انسان ب

  :است گونه دهد و دوانجام مي
علم، حكمت و عقل نظـري. ايـن    :ند ازا جزء ناطقه نظري انسان كه عبارتل يفضا .1

دات و علـل آنهـا   شوند و شناخت موجـو  در نفس ايجاد مي فضايل نظري به مدد يقينيات
تـوان از جملـه ايـن    علومي همچـون منطـق و الهيـات را مـي    كه است غرض اين فضايل 

  برشمرد. ها  فضيلت
شناخت مصالح جامعه بـدان   كهعقل عملي  :ند ازا رتكه عبا فكري هل جزء ناطقيفضا .2

نيـز آبشـخور    )خيرخواهي براي ديگران(فضايل اخلاقي و انجامداست و به صدور قوانين مي
از فضـايل   ،تـر باشـد   هرقدر فضايل فكري آدمـي افـزون  رو،  . ازاينفضايل فكري است همين

). پـس فـارابي كـه    50ص، الـف   ق1405 ،فـارابي ( اخلاقي بالاتري نيز برخوردار خواهد بود
مرادش عقل عملـي و عقـل نظـري     ،شود حيوانات ممتاز مي زگويد آدمي با عقل و منطق ا مي

  ).52، ص1389 ،داوري اردكاني(كه نفس كمال تن است  چنان ؛است و عقل كمال نفس است
مطلوب اسـت:   ست از كمال انساني و قرب الهي كه ذاتاًا : عبارتب) سعادت حقيقي

 »التي هي في الحقیقة سعادة لا یمکن أن تکـون فـي هـذه الحیـاة؛ بـل فـي حیـاة أخـریو أن «
دسـتيابي بـه   پنـدارد   مـي )؛ برعكس سعادت ظني كه در آن انسان 79م، ص1996، فارابي(

   1.ثروت و لذت و قدرت برابر با رسيدن به سعادت است
                                                           

و المدینة الجاهلة هي التـي لـم یعـرف أهلهـا السـعادة و لا خطـرت ببـالهم. ان ارشـدوا إلیهـا فلـم یفهموهـا و لـم « .1
ظنونة في الظاهر أنها خیرات من التـي تظـنّ أنهـا هـي یعتقدوها، و إنما عرفوا من الخیرات بعض هذه التي هي م
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از جمله سعادت حقيقي كه قـرب   ؛شامل خيرهايي كه مطلوبيت ذاتي دارند ج) خير:
و السعادة هي الخیر المطلوب لذاتـه، و لیسـت تطلـب أصـلا و لا فـي وقـت مـن « :الهي است

 »ء آخـر یمکـن أن ینالـه الانسـان أعظـم منهـا ء آخر، و لیس وراءهـا شـي الأوقات لینال بها شي
ادي كـه  و خيرهـاي ار  ندخيرهاي طبيعي كه خارج از اراده بشر ).100، ص م1995(همو، 

. البتـه در  )82-81، صالـف   ق1405 (همـو، آينـد  دست مـي  هبا اكتساب و خواست فرد ب
و لمـا کـان شـأن « كننـده دارد:  ديدگاه فارابي اراده در كسب خيرات نقش اساسي و تعيـين 

  .)112، ص م1995(همو،  »الخیر في الحقیقة أن یکون ینال بالاختیار و الارادة
، هم به منتهاي عالم و هم به مقطع بين آن دو توجه أهم به مبد ،علم مدني فارابيبنابراين، 

بـراي   ،اند افراد مدينه كه داراي طبقات و مراتب گوناگون ).53، صالف 1380، جرنياادارد (مه
هم امور مشترك ميان خود و نيل به سعادت بايد هم امور مختص به طبقه خود را انجام دهند 

م، 1995، فـارابي پديـد آيـد (  كـه ملكـات فاضـله در آنهـا     شود ميسبب و اين  ،و ديگران را
ارتباط نيسـت و زمـاني   ها بي انسانديگر ها به سعادت  ). پس سعادت هريك از انسان129ص

تواند سعادت همه مردم را به يكديگر پيوند دهد كه اصل مطلـق بـودن واقعيـت و    فارابي مي
ر كسي واقعيت را نسبي و سـعادت  اگ ،صورت زيرا درغيراين ؛وحدت سعادت آدمي را بپذيرد

گاه سخن گفتن از تعاون انسـاني   آن 1،ها بداند را هم داراي معاني متعدد و كثير به كثرت انسان
معناست. فارابي مردم مدينه را بـه پـذيرش عقايـد واحـدي ـ البتـه        براي رسيدن به چيزي بي

سير و حركت جمعي مـردم  كند تا نه تقليد صرف ـ مكلف مي و وسيله برهان و دليل عقلي  هب
  : دهد مدينه را به سمت و سوي خاصي جهت

و  ] : في المبدأ [و فـي المنتهـي ثلاثة أشیاء  الآراء التي ینبغي أن یشترکوا فیها هي و

و فـي   فـي اللّـه تعـالی  هـو اتّفـاق آرائهـم فیما بینهمـا. و اتّفـاق الـرأي فـي المبـدأ

                                                                                                                                       
  

الغایات في الحیاة، هي سلامة الأبدان و الیسار و التمتع باللذات، و أن یکـون مخلّـی هـواه و أن یکـون مکرّمـا و 
 .)127ص م،1995، فارابي( »معظّما. فکل واحد من هذه سعادة عند أهل الجاهلة

تواند تشكيكي باشد، مورد انكـار  معناي واحد نيز داراي درجات است و در اصطلاح مي البته اينكه سعادت به .1
توانـد صـحيح و   نيست، بلكه تكثر در سعادت به اين معنا كه پندار هر قوم و مذهب و ملتي از سعادت مـي 

 برحق باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
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و کیـف ابتـدأ العـالم و أجـزاؤه و کیـف  الروحانیین و في الأبرار الذین هم القـدوة

بعضها إلی بعض و منزلتها من اللّه  ابتدأ کون الإنسان، ثمّ مراتب أجزاء العالم و نسبة

و من الروحانیین. فهـذا هـو المبـدأ. و   و الروحانیین. ثمّ منزلة الإنسان من اللّه  تعالی

  ).٧١-٧٠، صالف  ق١٤٠٥ همو،( المنتهی هو السعادة

  شوند: احد در سه دسته اصلي جاي داده ميو اين عقايد
الم، مجـردات و انسـان از ايـن    كيفيت خلقت ع ـنيز  باشعور و أاعتقاد به وجود مبد. 1
 ؛مبدأ

 ؛ن اجزاء با يكديگر و با حق تعالياعتقاد به پيوستگي اجزاي عالم و نسبت اي. 2

  م مجرد.عوال ويژه ، بهموجوداتديگر خداوند و در برابر جايگاه انسان . 3
منجـر بـه سـعادت     توانند تعـاونيِ زماني مي ،اي فاضلهاي فاضل در مدينهپس انسان

ور نظـر داشـته باشـند. در اينجـا     از سعادت منظ ـرا همگاني داشته باشند كه معنايي واحد 
سياسـي مدينـه را بـر     و نظامات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعيتمام  يخوبي ابتنا توان به مي

در انديشه فارابي اساس تشـكيل   مشاهده كرد. به عبارت ديگر،عقل نظري و عملي انسان 
واحد، عامـل  كه تناقض در تفكرات انسان  گونه مدينه بر انديشه انساني مبتني است و همان

سـاختارهاي  ويـژه   بـه وجود تناقض در آراي مـردم مدينـه ـ     ،دشوتعارض در افعال او مي
  گذار آن ـ نيز سبب اختلال در عملكرد مثبت آن مدينه خواهد بود. اثر

بعـدي را پـس از وحـدت رأي،    گـام  بلكـه   ،داندشده نمي بي كار را در اينجا تمامفارا
مبتنـي  داند كه اين نيز بـر همـان وحـدت رأي    و انسجام عملي مردم در مدينه مي وحدت
]  السعادة. فإذا اتّفقت آراء أهـل المدینـة فـي  البینهما هي الأفعال التي [بها تن  و الذي«است : 

  ).71ان، ص(هم »ذلك بالأفعال التي ینال بها السعادة بعضهم مع بعض  هذه الأشیاء ثم کمل
ر، حـس  فارابي وحدت رأي و عمل را منجـر بـه ايجـاد نـوعي رابطـه عـاطفي فراگي ـ      

 ،او مـورد نظـر   هن توهم پيش نيايـد كـه جامع ـ  داند تا ايصميميت و محبت در جامعه مي
اي مبتني بر رابطه و صرفاً اند ه انجام وظايفمكلف بتنها اي مكانيكي است كه افراد جامعه

در اين نوع محبت  ).جاهمان( »تبع ذلك محبّة بعضهم لبعض ضرورة«تكليف و وظيفه دارند: 
 ؛خـورد گرايي به چشم نمي اثري از منفعت ،ناميمشائبه مي ا آن را محبت خالص و بيكه م

زنـد. در  ها را به يكديگر گره مـي  رد انسانو نفس مجاست عقيدتي  ،زيرا منبع اين محبت
بـر روابـط    گيـرد و جامعـه را صـرفاً   گرايـي اخلاقـي فاصـله مـي     از منفعـت  اينجا فارابي
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گرچه اين فيلسوف در بعد جسماني انسان اين نوع محبـت را   ؛بيندنميمبتني گرايانه سود
  نـافع  إلی بعض و بعضهم  متجاورون في مسکن واحد و بعضهم محتاج  لأنهمو «داند: نمي مضر

  ).جاهمان( »ایضا المحبّة التي تکون لأجل المنفعة  ذلك  لبعض، تبع
ك از آنان بر ثير هريأتنيز هاي اخلاقي و عملي و اشتراك مردم يك جامعه در فضيلت

زيسـتي بـا يكـديگر كسـب      هـم معه از شود لذتي كه مردم اين جاسبب مي ،منافع ديگري
لذتي مضاعف باشد. اين لذت همگاني سبب تشديد محبت و حـس همبسـتگي    ،كنند يم

کهم فـي   أجـل  ثـم مـن«كنـد:  تضمين مـي  و حيات و بقاي جامعه را از درونشود  مي اشـترا
، فیتبـع ذلـك أیضـا المحبّـة التـي تکـون  لبعض یلتذ بعضهم ببعض  الفضائل و لأنّ بعضهم نافع

و . پس اجزاي مدينـه بـا يكـديگر پيوسـته     )جاهمان( »اللّذة. فبهذا یأتلفون و یرتبطـون لأجل
خر و نظام آنها مانند نظـام  ؤماند؛ بعضي مقدم و برخي ن مرتبسازگارند و در مراتب معي

(همو، موجودات طبيعي خواهد بود و مراتب آنها نيز شبيه مراتب موجودات طبيعي است 
  .)84، صالف  م1996

اين فيلسوف بزرگ، زندگي اجتمـاعي در رسـيدن انسـان بـه سـعادت       در انديشهپس 
 1،پوشي از آن نيز بتوان درباره سعادت آدمي سـخن گفـت   امري عارضي نيست تا با چشم

اي به زيسـتن او در مدينـه وابسـته    گونه حفظ حيات بيولوژيك انسان بهطوركه  بلكه همان
  :پذير است همين مدينه امكانحفظ و رشد حيات انساني او نيز در  ،است

و کل واحد من الناس مفطور علی أنه محتاج، في قوامه، و في أن یبلغ أفضل کمالاتـه، 

إلی أشیاء کثیرة لا یمکنه أن یقوم بها کلها هو وحده، بل یحتاج إلی قوم یقـوم لـه کـل 

 ء مما یحتاج إلیه. و کل واحد مـن کـل واحـد بهـذه الحـال. فلـذلك لا واحد منهم بشي

یمکن أن یکون الانسان ینال الکمال، الذي لأجله جعلت الفطرة الطبیعیة، الا باجتماعـات 

جماعة کثیرة متعاونین، یقوم کل واحد لکل واحد بـبعض مـا یحتـاج إلیـه فـي قوامـه؛ 

فیجتمع، مما یقوم به جملة الجماعة لکل واحد، جمیع ما یحتاج إلیه في قوامه و فـي أن 

رت أشخاص الانسان، فحصلوا في المعمورة من الأرض، فحدثت یبلغ الکمال. و لهذا کث

  ).١١٢، ص م١٩٩٥(همو،  منها الاجتماعات الانسانیة

                                                           
تي لا یمکن أن یتم لها الضروري من أمورها و لا تنـال الأفضـل مـن أحوالهـا إلا باجتمـاع الأنواع الو الإنسان من « .1

  ).73، صالف  م1996، فارابي( »جماعات منها کثیرة في مسکن واحد
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او ميان اجتماع انساني و حيواني تفـاوت  اينكه، فارابي مورد توجه است  يآنچه در آرا
بدين ترتيب كه اجتماع حيوان از روي فطرت و غريزه و بدون توجه به هدف  ؛قائل است

كه اجتماع انسان از روي فطرت و غريزه حيواني  درصورتي ؛گيردو غايتي معقول انجام مي
ل و كمـالاتي كـه شايسـته و    يآشنايي به فضاسرانجام با توجه به هدف و غايت عقلاني و 

كـه در واقـع سـعادت و     ،وصـول و نيـل بـه آن    زيبنده انسان عاقـل و خردمنـد اسـت و   
خوشبختي دنيوي در حيات و زندگي دنيا و سرانجام وصول به سعادت نهايي و ابـدي در  

  .)219، ص1351، هاشمياست (يعني آخرت  ،زندگي و حيات جهان ديگر
لتي فالمدینة التي یقصد بالاجتماع فیها التعاون علی الأشیاء ا«: نويسد مي باره فارابي دراين

 ،). مدينه فارابي112، صم1995، فارابي( »تنال بها السعادة في الحقیقة، هي المدینة الفاضلة
اس طبع خود و به كمـك علـم مـدني    محلي است براي تشريح اينكه انسان چگونه بر اس

بي وقتي است. فارا كه در نظر فارابي غايت محض و خير مطلق برسد تواند به سعادتمي
و مقصودش اين نيست كـه وجـود آدمـي مظهـر تغييـرات       ،داندبالطبع مي انسان را مدني

داند و طبع آدمـي آن  د مدن را فرع بر طبيعت آدمي ميبلكه وجو ،تحولات اجتماعي است
... پس مدينه و ترتيب اجزاي آن و سياست و تـدبير آن نسـبتي بـا طبـع      .كندرا اقتضا مي

اسب است. نظام مدينه و مراتـب اصـناف اهـل آن    با عالم وجود متننيز آدمي دارد كه اين 
، بـا  1362 ،داوري اردكـاني ( ست از وحي و اخذ علم از عقل فعالا دارد كه عبارتمنشئي 
  ).  18-17ص ،تلخيص
كـه نخسـتين    گونـه  مدينه فاضله همانند پيكري تام و كامل است و همـان اساس،  براين

دهـي   د و سـامان شـو ضـا مـي  اعديگر گيري  ست كه سبب شكلعضو بدن قلب است و او
تـرين عضـو شـهر باشـد.      گونه است و او بايد كامل اعضا با اوست، رئيس مدينه نيز همين

عقـل او تمـام    باشـد و  طور كامل تحقق يافتـه  رئيس شهر كسي است كه انسانيت در او به
اي گونـه  بايـد بـه   رئـيس  ةمخيل دست آورده و عقل مستفاد گشته باشد. قوه معقولات را به

س بپذيرد و آن را به زباني محسـو  ،افكندچه را عقل فعال بر آن پرتو ميشد كه بتواند آنبا
شـود،  ه ميفاضكه از عقل فعال به عقل منفعلش ا هاييواسطه چيز بازگويد. اين شخص به

نيـز   شـود و اش افاضـه مـي  به قـوه مخيلـه  واسطه آنچه از او  فيلسوف به وفيلسوف است 
پيـامبر اسـت. رئـيس مدينـه دوازده      ،كنـد حال و آينده بـازگو مـي  باري كه از واسطه اخ به

كه صداقت و عدالت و سـعه صـدر و هـوش و زيركـي و     دارد ويژگي روحي و جسمي 
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    ).19-12، ص1388، نصري نادرآن است (عشق به علم از جمله 
  اجزا و طبقات مدينه فاضله

 اند؛ مدينه صاحب رأي ر و مصالح كليحكما و انديشمندان كه در امويعني : أفاضل. 1

 .  دانان و نويسندگان و ... سيقيخطيبان و مبلغان و شاعران و مو : يعنيحاملان دين. 2

 . ن و...ان و پزشكان و منجمامهندسيعني : گيران حسابرسان و اندازه. 3

 .مجاهدان و جنگ آوران و نگهبانان. 4

  ق1405 ،فـارابي (مانند كشاورزان و فروشندگان  ،كنندگان اموال كسبيعني : ماليون. 5
  .)66-65، صالف

  :دارد كه چهار قسم ستنقطه مقابل مدينه فاضله، مدينه غيرفاضله ا
 اند.مادي و هواي نفسهاي  لذتدم آن پيرو : مرجاهله. 1

ولي رفتارشـان همـان رفتـار مدينـه جاهلـه       ،: مردم آن به سعادت علم دارندفاسقه. 2
 است.

افكارشـان فاسـد    ولي بعداً ،آراي مردم مدينه فاضله را داشتند ابتدا: مردم آن مبدله. 3
 .است گشته

، 1388، نصري نـادر (: مردم آن درباره خدا و عقل فعال عقيده نادرستي دارند ضالّه. 4
 ).19-12ص

  سرنوشت ساكنان اين مدن
د بود و اگر بـر پايـه ايـن    جاودان خواه ،هر نفسي كه حقيقت را از عالم بالا دريافت كند

س رسـند . امـا نفـو   خواهد بود كه بـه سـعادت جـاودان مـي    از نفوسي  ،حقايق رفتار كند
رود و اهل مدينه فاسقه در بدبختي جاودان خواهنـد بـود.   مردمان مدينه جاهله از ميان مي

    ).19-12(همان، ص. ندشودينه مبدله و ضالّه نيز نابود ميمردمان م

  تشكيل مدينه فاضله محوري در نسانا
كنـد و سـپس   در مرتبه عقل تعقل مي گيرد و ميعلوم را از عقل فعال  ،كه نفس گونه همان

كنـد   ميادراك به مقتضاي خويش ، آن حقيقت را دهد و هر مرتبهمراتب تنزل مي در همه
بـه مراتـب    وكنـد   ميرئيس مدينه نيز علوم را از عقل فعال دريافت  ،يابدو بدان التزام مي

بر ادراك آن علوم و عمل بـه مقتضـاي   افزون دهد و هر مرتبه نيز مختلف مدينه انتقال مي



 
 

 
 

هار 
ل، ب

ه او
مار

، ش
ارم

 چه
سال

13
96

  

64 

طبقات زيرين تنزل دهد تا آنچـه دربـاره تعـاون اهـل     ديگر آن را متناسب با فهم  دباي ،آن
  ابد.يمعنا  ،به سعادت حقيقي شرح داديممدينه براي رسيدن 

در واقـع در   1.نهـد  مـي  فـرق  »فعـل انسـاني  «و  »انسـان فعـل  «فارابي بـين دو مفهـوم   
  :دارد فلسفه الهي و توحيدي، انسان دو ساحتشناسي  انسان
ساحت روح كه از عالم امر است و ابزار ارتباط انسان با مبدأ فاعلي خويش اسـت.   .1

است، مواجه با غيب است و به الهام فطري الهي به شناسايي نيكـي   روح است كه مسئول
اهَا (: پـردازد بر طبق شـناخت خـود مـي   و بدي و عمل  هَمَهَـا فُجُورَهَـا * وَنَفْـسٍ وَمَـا سَـوَّ

ْ
ل
َ
فَأ

  .شود) و در علوم حكمي به نفس ناطقه شناخته مي 8ـ7 )،91( (شمس )وَتَقْوَاهَا
ساحت بدن كه همچون سپاهي در دست نفس است و انسـان بـر اسـاس علـوم و      .2

  سازد.دفع خيرات يا شرور وادار مييا ايمان خويش آن را به حركت و جلب 
راننـد و  جهل و شهوات حكم مـي  يكند و گاهدر ساحت روح گاه عقل حكومت مي

تابعي از تمايلات و متحرك به تحريك اين دو است. حال با توجه به اين درك  بدن صرفاً
در داند كه از ساحت عقلانـي روح صـا  ارابي نيز فعل انساني را فعلي مياز وجود انسان، ف

-تمامي افعالي كه از انسان سـرمي  و بدن را به تحرك و جلب خيرات وادارد. گرچهشود 

 ـ     نظر زند ـ از اين   بـه او منسـوب    كه در عـالم خـارج، حيوانيـت و ناطقيـت او متحدنـد 
  در واقع حد و مرزي روشن ميان فعل انساني و فعل انسان وجود دارد. ،شوند مي

لـيكن  اسـت،  انديشـه و عمـل انسـان     برسـاخته  يعنـي  ؛است »فعل انسان«جامعه نيز 
پـس   .و جامعـه انسـاني دانسـت    »فعل انسـاني «اي را توان هر فعل انسان و هر جامعه نمي

 »جامعـه انسـان و جامعـه انسـاني    « دو مفهوم» فعل انسان و فعل انساني«يم متناظر با مفاه
نسـان مبتنـي باشـد    خواهيم داشت. هر جامعه اعم از اينكه بر ساحت عقلاني يا حيـواني ا 

اي ولـي تنهـا جامعـه    ،زيرا درهرحال منسـوب بـه اوسـت    ؛شودناميده مي »جامعه انسان«
                                                           

و   علـی العـدل  بالحیاة العاجلة و سـدّ فاقـة السّـفه  في المقصد المعبور الیه  العمل الانسانيّ اختیار الجمیل و النافع« .1
 ،كندصراحت بيان مي كه متن نيز به گونه ). همان75ص ،الف  ق1405 ،فارابي(  »التّجارب  یهدي الیه عقل یفیده

) نافع براي دنيا باشد؛ البته دنيايي گذرا و 2) زيبا [ نيك ] باشد. 1داند كه: مي »فعل انساني«فارابي فعلي را  
) عمـل انسـاني   3محل عبور و پل آخرت اسـت.   صرفاًيعني اصالت با دنيا نيست بلكه دنيا  ؛سوي آخرت به

براي تفوق عقل بر جهل است كه اين عقل هم براي موفقيت در مصاف خود با جهالت نيازمنـد بـه تجربـه    
  هاي انساني نيز ناديده انگاشته نشده است. پس نقش تجربهباشد.  ميبشري نيز 
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است كه برگرفته از رأي و نظر عقل باشد و به همين دليـل اسـت كـه در     »جامعه انساني«
اما آيا اينكـه   قرار دارد. »عقل فعال مجرد«عقلي منفعل از  ،س همه امورأمدينه فاضله در ر

براي وصول به سعادت از طريق فضيلت كافي اسـت   ،بر عقل مبتني باشد اي صرفاًجامعه
  اي در اين سلسله وجود دارد؟مفقوده يا حلقه

ولـي ناكـافي    ،به سعادت شـرط لازم فارابي جامعه مبتني بر عقل بشري را در رسيدن 
زيـرا   ؛متصل باشد بايد به عقل فعال روست كه عقلانيت رئيس مدينه حتماً اينداند و ازمي

گيرنـد.  وحي از يك منبـع سرچشـمه مـي   در انديشه فارابي دريافت علم و دريافت  اساساً
ييد الهي و فيلسوف به تأمل و تعمل أاينجا محل تلاقي فيلسوف و نبي است. نبي به الهام ت

سـوي   بـه اند و از اين طريق جامعه را قل مجردي كه مفيض علوم است مرتبطعقلاني با ع
  :كنندت خاص خويش رهنمون ميسعاد

إلیه بتوسّط العقـل الفعّـال، فیکـون مـا یفـیض مـن اللّـه،  یفیکون اللّه، عز و جل، یوح

تبارك و تعالی، إلی العقل الفعّال یفیضه العقل الفعّال إلی عقله المنفعـل بتوسّـط العقـل 

حکیمـا المستفاد، ثم إلی قوته المتخیلـة. فیکـون بمـا یفـیض منـه إلـی عقلـه المنفعـل 

و بما یفیض منه إلی قوته المتخیلة نبیا منذرا بما سـیکون   فیلسوفا و متعقلا علی التمام

م، ١٩٩٥، فـارابی(الإلهـي و مخبرا بمـا هـو الآن (عـن) الجزئیـات، بوجـود یعقـل فیـه 

  ).١١٦ص

بـراي  چـون قـوا و انـدام نفـس     هم ،نسبتي كه با عقل فعـال دارنـد  نظر مردم مدينه از 
اند. رئيس مدينه همچون مرتبه عقل است كه امـور كلـي و مصـالح كـلان جامعـه را       نفس

كنـد  حكم مي ،يك از قوا حسب استعداد خاص آن قوهو بر هرنمايد  ميدريافت و ادراك 
تصرف در اجتماع و تربيت افـراد بـه   دارد،  ميه انواع سياست كه فارابي بيان و البته در هم
، 1362 ،داوري اردكـاني (تواند مطـرح باشـد   وجه نمي هيچ هبر عالم و آدم ب قصد استيلاي

كه همـان   اندنفس). خطيبان، مبلغان، شاعران و هنرمندان همگي همچون قوه خيال 21ص
صورت تمثيل خيالي و استعارات شعري و هنرهاي تجسمي بـه مراتـب    هحقايق عقلي را ب

همچـون   ،بـاقي اقشـار جامعـه    1.گسـترانند و در ساحت جامعه ميدهند  ميانتقال  تر پايين

                                                           
هاي حواس از عالم ماده  اينجا محل جدايي هنر انساني و متكي به عقل الهي از هنر حسي و متكي به دريافت .1

كنند يعني همان حقايقي كه نبي و فيلسوف از عقل فعال دريافت مي ،است. در واقع هنر در جامعه توحيدي
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طوركـه   كنند و همـان آوران نيز همچون قواي حسي عمل مي كشاورزان و تاجران و جنگ
ايـن   ،كننـد و نيازهاي مـادي را تـأمين مـي   خارجي حفظ هاي  آفتقواي حسي بدن را از 

همچون تأمين معاش شهروندان و مراقبت از  ،ها نيز در حفظ نظامات ظاهري جامعه گروه
  قش دارند.مرزها ن
فعل خـويش را عقلانـي    ،و هريك از قواگذارد  اثر ميدر همه قواي مادون خود  عقل

ن انسـان و حيـوان را از هـم جـدا     دهند و همين امر است كه افعال مشترك ميـا جام ميان
تغذيـه و توليـد مثـل     ،يعني گرچه تغذيه و توليد مثل از خواص حيوانيـت اسـت   ؛كند مي

تفاوت بسياري بـا همـين امـور در     ،شودل انجام ميانسان به دليل اينكه تحت هدايت عق
  نويسد: نه ميحيوان دارد. فارابي در اين زمي

بالتولیـد،   و تبقیتـه  حفظ الشخص و تنمیته و حفظ النّوع  في غرضي   العمل النّباتي
و   العمـل الحیـوانيّ جـذب النـافع[ و ]   سلّط علیها احدی قـوی روح الانسـانو قد 

هذه من قـوی الضارّ و یستدعیه الخوف و یتولاّه الغضب، و تقتضیه الشّهوة، و دفع 
  )٧٥-٧٤، صالف  ق١٤٠٥ ،فارابی( روح الانسان

، زيستي و سياسي جـاري در تمـامي   مدينه نيز همه ساختارهاي اقتصادي، فرهنگيدر 
مين حيـات  أحتي ت رو، . ازاينگيردمدينه صورت ميظارت و فرمان رئيس طبقات، تحت ن

يـك از  پس اگرچه در هر .پذيردد عقلاني و وحياني حاكم انجام ميبا رويكرنيز جسماني 
امـور زيسـتي، فرهنگـي، سياسـي،      )جامعـه انسـان و جامعـه انسـاني    يادشده (دو جامعه 

زيـرا روح   ؛ود دارداين دو تفاوت ماهوي وج ـ ، مياناجتماعي، اقتصادي و... جريان دارند
ري در ساختارهاي اجتماعي؛ ست از عقل ساا جاري در جامعه انساني مدينه فاضله عبارت

رود و اين پيش مي چيز طبق اميال بدني و شهوات حيواني كه در جامعه انسان همهحال آن
اع بـه  بسا هر دو اجتم چه رو، . ازاينگونه تنافي با تداوم آن جامعه ندارد گرايي نيز هيچ ماده

                                                                                                                                       
  

الي در انواع هنـر خـود را نمايـان    ها و استعارات خي صورت تمثيل متناسب با درك عوام تنزل داده شده و به
شود  ميحال آنكه در هنر جوامع غير ديني خيال انساني تنها منبع و ذخيره ادراكات حسي محسوب  ؛كند مي

روند. پس در هاي حسي و مادي فراتر نمي از مرز دريافت ،كنند و همه استعارات خيالي كه در هنر جلوه مي
ي عقل است؛ آن هم عقل متكي به وحـي و متصـل   و هنر فراورده هنر متعالي توحيدي، سيري نزولي داريم

شـود و بـه    آغـاز مـي  توحيدي سيري صعودي و البته ابتر داريم كه از مـاده  ، ولي در هنر غيربه عوالم مجرد
 نماياند.خود را در هنر ميشود و  ميآيد و در خيال انباشته ميحس در
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شـده از حيـات بـاقي    اي جداجامعـه  يكـي از آن دو،  كـه  حالي در ؛خود ادامه دهند حيات
  .است سوي آن و ديگري متصل به آن و رو بهاست  تجردي

 غايت انسان را در جامعه، رسيدن به سـعادت اخـروي   ،فارابي كه فيلسوفي الهي است
اوند انسان را به هدف اسـتكمال  خد ،از ديدگاه او. دانداز طريق پيگيري فضايل انساني مي

تـوان  مي . بنابراين،ي اين مقصود قرار داده استنفس ناطقه آفريده و جامعه را بستري برا
 ،يافتـه در آن  همان جامعه بـالعرض و انسـان پـرورش    »جامعه انسان« ،گفت از نظر فارابي

حيواني فعليت يافته و در ابعاد تنها زيرا استعدادهاي وي  ؛انساني بالعرض و بالمجاز است
جامعـه  «ولـي   ،از اسـت پس حيوان بالحقيقه و انسان بالمج .در انسانيت بالقوه مانده است

  انسان بالحقيقه و بالفعل است. ،نآيافته در انسان رشدبوده، اي بالذات جامعه »انساني
روشني اين مطلب را دريافت كـه اصـل تشـكيل جامعـه در انديشـه       توان بهمياكنون 

طوركـه تمـامي تشـكيلات و سـاختارهاي      همـان مبتنـي اسـت؛   بي بر انسان و تكامـل  فارا
شناسـانه   شناسانه و معرفت اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... نيز در تعريف هستي

وف، تنها موجودي انسـان  دارند و چون در آراي متافيزيك اين فيلسريشه فارابي از انسان 
توان اي را ميتنها جامعه ،شته باشدداارتباط و به آن اتصال عقل الهي با شود كه ناميده مي

آن امـر   »اصالت انسان متصل بـه وحـي  «باشد. اين  »اتصال«انساني ناميد كه بازتاب همين 
  است.مبتني مقومي است كه همه نظام فكري فارابي در ساختار مدينه بر آن 

  تناظر نفس و قواي آن با مدينه و نظامات آن:
  ......................................................... مدينهنفس.......

  رئيس مدينه ( فيلسوف، نبي) و حكما عقل..............................................................
  نان و... دا خيال ....................................................خطيبان و مبلغان و شاعران و موسيقي

  عامه.حس.............................................................
  بدن.............................................................. نظامات و تشكيلات سازماني

  گيري نتيجه
 همبسـتگي شناختي وي ارتبـاط و   بين آراي متافيزيكي فارابي با عقايد سياسي و جامعه .1

. اين همبستگي خود را است وجود دارد و شناخت دومي مبتني و وابسته به شناخت اولي
  سازد.دو سير نزولي و صعودي نمايان مي در

  .شود بندي مي فارابي بر اساس قواي مختلف نفس دسته . انسان در انديشه2
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و حصول نقش بدن در سعادت انسان در فلسفه فارابي نقشي مثبت و سازنده است  .3
  پذير است.  كمالات و سعادت جاويدان از طريق همين بدن مادي امكان

 ـ ،سعادت حقيقي در نگاه فارابي .4 اراده و قـدرت   وسـيله  هسعادت اخروي است كه ب
شـمار   به اين سعادت بينجامند، خير بـه امور و افعال تنها اگر ديگر آيد و اختيار بدست مي

  .آيند مي
گيرد و هـر  مفهوم سعادت، فضيلت و خير شكل ميول سه تمامي نظامات مدينه ح .5

 مسـير حركـت انسـان را در    ،كنـد ارائه ميجامعه با توجه به تعريفي كه از اين سه مفهوم 
  سازد.خويش معلوم مي

. يكي از اصول پايه در انديشه اجتماعي فارابي، تعاون مدني است كـه تنهـا بـر اسـاس     6
رد و با تفكر نسبيت سعادت و تكثـر آن بـه تكثـر    گيوحدت مفهوم سعادت حقيقي شكل مي

اي افراد سازگاري ندارد. اين وحدت معناي سـعادت، سـبب ايجـاد عاطفـه فراگيـر و رابطـه      
  شود كه صرفاً وحدتي بر اساس منافع مشترك نيست.هاي مدينه مي آميز ميان انسان مسالمت

انسان است و هريـك از  مدينه فاضله فارابي داراي ساختاري متناظر با هستي نفس  .7
باتوجه به اينكه مطيع عقل كه قوا  گونه طبقات آن با يكي از قواي نفس موازي است. همان

اينكه تحـت  بنا بر كنند، طبقات مدينه نيز تقسيم مي نفس را به سعيد يا شقياند،  يا شهوت
  كنند.تقسيم ميمدينه فاضله يا غيرفاضله يا خير، مدينه را به هستند تدبير فيلسوف و نبي 

همچون انسان بالذات و انسان بالعرض، جامعه بالـذات و جامعـه   هايي ابداع عنوان .8
 انساني براي نشان دادن رابطـه بالعرض، فعل انسان و فعل انساني و جامعه انسان و جامعه 

مـوردنظر   هاي جوهري مدينه ايان ساختن تفاوتنمنيز متافيزيك فارابي و علم مدني او و 
  است.    صورت گرفتهديگر جوامع  وي با
سعادت است، همان نيز مقوم جامعـه انسـاني در    آنچه مقوم نفس انساني در كسب .9

به عالم مجردات. به عبارت ديگـر،   آن عبارت است از اتصالحصول خوشبختي است كه 
علـوم  طبـق  بـر  عمـل  با عقل فعـال و نيـز    از طريق رابطه عقل منفعل انساني اين سعادت

از مـوردنظر فـارابي    همچنين اين سعادت در اجتماع آيد.دست مي ارتباط بهآن از حاصل 
و فراگير شدن آن در عالم طريق ارتباط رئيس مدينه با عالم مجردات و كسب علوم از آن 

  عمل اجتماع بر اساس آن قابل كسب است. همچنين عنوان هنجار و هاجتماع ب
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  قرآن كريمـ 

 .اندیشه اجتمـاعی متفکـران مسـلمان از فـارابی تـا ابـن خلـدون). 1374( تقي ،آزاد ارمكي .1
   .(انتشارات صدا و سيما) سروش تهران: .سوم اپچ

  .سخن . تهران:فارابی فیلسوف فرهنگ). 1389( رضا ،داوري اردكاني .2
 موسسه . تهران:. چاپ سومفارابی موسس فلسفه اسـلامی). 1362( ـــــــــــــــــــ .3

  .تحقيقات فرهنگيمطالعات و 
بررسـي تطبيقـي   ( شناسي علوم انسـاني مسـلمانان   سانان). «1390( محسن ،صبوريان .4

نظریـه هـای اجتمـاعی  دو فصلنامه علمی پژوهشـی ».فارابي و ابن خلدون)شناسي  انسان

  .  87-73ص )،2(1 ،متفکران مسلمان
   .انديشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و  قم: .علم مدنی فارابی). 1387( عليرضا ،صدرا .5
. ترجمه و تحشيه سيد جعفر سـجادي  .سیاست مدنیـه). 1358( محمد محمدبن ،فارابي .6

  .انجمن فلسفه ايران تهران:

چـاپ   .ياسين حسن آلتحقيق محمد .فصوص الحکم ). ق1405( ــــــــــــــــــــ .7
  .بيداردوم. قم: 

تحقيـق و تصـحيح و تعليـق     .فصـول المنتزعـه ).الف  ق1405( ــــــــــــــــــــ .8
  .ءالزهرا ةالمکتب :تهران . چاپ دوم.فوزي نجار

 :بيـروت  .مقدمه و شرح علـي بـوملحم   .احصاء العلـوم).  م1996ــ (ـــــــــــــــــ .9
  .الهلال ةمکتب

. مقدمـه و شـرح علـي بـوملحم     .السیاسه المدنیه). الف  م1996ـــ (ــــــــــــــــ .10
 .الهلال ةمکتب :بيروت

مقدمـه و شـرح و   . آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها ).م1995ـــــــــ (ــــــــــ .11
  .الهلال ةمکتب :بيروت .تحقيق علي بوملحم

  ني. . تهران:شناسی شهری انسان). 1383( ناصر ،فكوهي .12
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آرمان شهر فارابي، جامعه مطلوب از ديـدگاه فـارابي و   «). 1391( نوالدين ،محمودي .13
 .21-16)، ص4(15، نشر وزارت آموزش و پرورش ».تربيت در آن جايگاه تعليم و

  .بوستان كتابقم:  .اندیشه سیاسی فارابی .)1380( محسن ،مهاجرنيا .14
موسسه فرهنگـي   . تهران:در اندیشه سیاسی فارابی دولت .)الف 1380ـــــــــــــــ ( .15

    .دانش و انديشه معاصر
فارابي: گـزارش محتـوايي كتـاب آراء اهـل     مباني سياسي ). «1388( آلبر ،نصري نادر .16

    .19-12، ص28 ،فلسفه مجله کتاب ماه .ترجمه محمد باهر ».مدينه فاضله
زندگی و شرح حال علمی و فکـری ابونصـر فـارابی معلـم ). 1351( سيدابوالقاسم ،هاشمي .17

  .افسونگرتهران:  .ثانی یا مصلح بزرگ بشریت
 
 
  
  
  


